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کنسل اندر کنسل!

جوانگرایی و 

اندر مزایای نیروی کار تازه 

نفس

آخرین جلسه ی سرانِ سیاست گذاری زبان مادری در کشور

مجــری: ســام. خــوش اومدیــد بــه برنامــه ی 
 ۲۱ چهارشــنبه  امــروز  ســیار«  »میزگــرد 
فوریه ســت و ما میزمــون رو این جا تــوی این 
کوچــه ی باصفــا گذاشــتیم تــا بــا متصدیــان 
امر بــه بررســی نقــش زبــان مــادری در کشــور 
بپردازیم. یه نمه سوز می آد ولی خب ما برای شما همراهان عزیز، 
هر کاری لازم باشه امتحان می کنیم. پخش ما هم هر روز روی یه 
فرکانس متفاوته؛ به دوســتانتون اطاع بدید که امروز ســیمبُل 
دائمــی  بــرای  تــاش  در  هســتیم.   ۹۸۱۳ هات بــرد  و   ۸۷۶ رِیــت 
شــدن بودیم کــه منوتو تعطیــل شــد و الآنــم میزگردبه دوشــیم! 
همراهی مون کنید تا همین جا توی بوســتون یا شیکاگو یا شاید 

حتی تگزاس ثابت بشیم. با اولین کارشناس شروع می کنیم.

کارشــناس یــک. درود و دو صد بــدرود خدمت یکان یکان شــما 
عزیزان. این میزگرده؟ 

مجری: بله دیگه. 

کارشناس: چرا مثلثیه؟ 

مجری: خب سه تا هستید دیگه.

کارشناس: تا میزگرد نباشه من حرفی ندارم و از این  کوچه رد می شم.

مجری: خیر پیش. خب... دوســتان همراه، ما کارشناس اول رو 
از دست دادیم. بریم برای کارشناس دوم. بفرمایید.

و  مدیــران  دغدغــه  همیشــه  کــه  آنجایــی  از 
کارفرمایان به کارگیری نیروی تازه نفس و جوان 
اســت و از آنجایــی کــه همیشــه ایــن مســئله 
مخالفان و موافقانی دارد، در ادامه برخی دلایل 
برای لزوم به کارگیری جوانان را مطرح می کنیم.

اول: بســیار منصــب بایــد تــا پختــه شــود جوانــی. ایــن شــمایید 
کــه »اینقــدر از ایــن چیزهــا دیدیــد کــه...« ولی جــوان هنــوز خام و 
بی تجربه اســت. از همین روی شــما با اســتفاده از نیروی جوان، 
می توانید او را همان طــور که خودتان می خواهید شــکل بدهید. 
جــوان مثــل گل تــازه می مانــد؛ هنــوز جوهــره وجــودش شــکل 

نگرفته و ملعبه دست شماست. بازی بازی، خمیربازی. 

دوم: با انتصاب یک جــوان، مواردی همچون حــق عائله مندی و 
همســر و فرزندان و بیمــه اعضــای خانــواده و... از فیش حقوقی 
کم می شود دیگر. اصا جوان را چه به این حرف ها؟ اگر هم حرف 
ازدواج زد و خواســت تشــکیل خانــواده بدهــد، ضمــن یــادآوری 
ج عروسی را برایش  اینکه دهانش هنوز بوی شیر می دهد، مخار

حساب و کتاب کنید تا حساب کار دستش بیاید. 

ســوم: نیروی بیســت و چهارســاعته دارید. یعنی نصفه شب، سر 
صبح روز تعطیل، وســط تعطیات نوروزی، بین ظهــر و خاصه هر 
ســاعتی، یک نیــروی آمــاده بــه کار در اختیارتــان اســت. می توانید 
بــار اصلــی کار را روی شــانه هایش بیندازیــد و خودتــان بــه کارهای 
مهم تری چون دورهمــی در کنار خانواده بپردازید. او کســی اســت 
که اگر هم بخواهد اعتــراض کند، نمی تواند؛ چرا که شــما می دانید 
او همسر و خانواده ای ندارد دیگر! دست و پایش هم بازتر است؛ 
پس باید بــه فکــر رشــد و اعتــای کار باشــد. در ضمــن، نمی تواند 
بگوید خارج از وقــت اداری با او تماس نگیرید؛ اســترالیا که زندگی 

نمی کنیم! همین است که هست؛ نمی خواهی، بفرما کارگزینی!

کارشناس: وات؟ وای ام آی هیِر؟

مجری: فارسی... کام مادری...

کارشناس: آر یو کیدینگ می؟ آیم آیریش! یو سد ور هوینگ لانچ.

مجری: خب مثل این که باید ایشــونم از دســت بدیــم. فقط دنبال 
ناهاره. گفتیم ناهار با یه تحلیل. بچه های پشت  دوربین من از شما 

فقط لگد می خوام. ایشونم لگدی کنید تا نیاد جلوی دوربین ما. 

مجری: خب تا کارشناس سوم هست، بریم سراغش.  

کارشناس: من اوری دِی خیلی هَو دیفیکالتی برای این موضوع.

مجری: بله. برای همین دیفیکالتی شما رو آوردیم. راه کاری هم دارید.

کارشناس: بله . کســی که خیلی با ادا و شــویینگ بخواد رُل بازی 
کنه، کنسله.

مجری: اینم آسیب می زنه به زبان مادری.

کارشناس: ایگزکتلی. فادرِ زبانِ مادری رو درمی آره!

مجری: راستی چرا خودتون این جوری صحبت می کنید؟

کارشناس: من کنسلم دیگه...

مجری درخواست لگد سوم از تیم تولید می کند.
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فداش بشم

سبز و سفید و قرمز، پرچم این میهنه
فداش بشمِ منه

ایستاده پیش دشمن، این همه سال یه تنه
فداش بشمِ منه

با برکت حضورش، با عزم و شوق و شورش
با موشکِ قطورش!

نشون داده یه عمره حریف هر دشمنه
فداش بشمِ منه

تو همه ی جبهه ها، هم تو زمین، هم هوا
زرنگه و ناقا

همیشه مشت محکم به دشمناش می زنه
فداش بشمِ منه

وقتی که پاش بیفته، ما همه آماده ایم
امت آزاده ایم

پای وطن جون دادن، تکلیف مرد و زنه
فداش بشمِ منه

همه دلا می تپه به عشق نام پاکش
فدای عطر خاکش

خدا می دونه عشقش فراتر از گفتنه
فداش بشمِ منه

نقشه ش اگرچه گربه  س ولی دیگه یه شیره،
زور تو کتش نمی ره

آینده مون با امید به لطف حق روشنه،
فداش بشمِ منه

نام قشنگ ایران تو قاب دل هامونه
تموم دنیامونه

نبض تمام ماها، وطن وطن وطنه
فداش بشمِ منه

بازم با ایل و تبار می ریم به عشق وطن
برای رأی دادن

با کوچیکا، بزرگا، با بابا و با ننه
فداش بشمِ منه
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فاطمه ندیمی       کا ریکاتــو  ریست
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